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 44:39مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

ر دین جمله اآوردن « و لو بأصالۀ عدم النقل»راجع به بحث دیروز عرض کنم: این عبارت ای یک نکته

رده نشده است. به نحو صحیحی آوبیان شده است اما  30و  29اینجا به لحاظ آن مباحثی است که در صفحات 

ه وجود است ک کردند اشکال واردی است، چون ظاهر این عبارت اینمی اشکالی که بعضی از برادران دیروز

فهماند می را رت اینهیم بگوییم در زمان قبل بوده است، این عباخوامی سیره معاصره را با استصحاب عدم نقل

یره با ساصرت شف وجود سیره و معو حال اینکه آن مبحثی که قبلاً داشتیم این نبود و ما یکی از طرق ک

اصالۀ  ز آن طرقت یکی او بعداً هم که طرق را خواهیم گفدانیم نمی معصومین علیهم السلام را اصالۀ عدم النقل

 عدم نقل نخواهد بود. 

ین ایک نظر  دا شدآنچه که قبلاً گفتیم این بود که اگر یک ظهوری در اثر یک سیره معاصر با خودمان پی

عنا فقط من لفظ و قه بیدر اثر سیره باشد، در اثر ارتکاز باشد نه در اثر علا ن ظهورات موجوده و لواست که ای

ییم ک که بگون مسلباشد، اینها هم ممکن است کسی بگوید مورد اصالۀ عدم نقل است، آنجا گفته شد بنا بر ای

ور را مین که این ظهه -بوده است یا نهدانیم که آن موقع نمی و لو ما منشأش را–این ظهوراتی که اینچنین است 

ود اما گفته بش وده کهبنا بدانیم وجود دارد، این ظهور همان اصالۀ عدم نقل است، این مطلب در اینجا می الان

صالۀ یره با ادِ آن سکند، ظاهر عبارت اینجا این است که خومی است که خلاف مطلوب را افادهای مطلب به گونه

کت ن به برده که الاشخواهیم بگوییم این ظهور حاصل می قبلاً بوده است و حال اینکه خیر،گوییم می عدم نقل

نکه نا بر ایبا خیر دانیم که این منشأ در زمان صدور هم بوده است ینمی این سیره این ظهور حاصل است و ما

کسی گفت  اما اگر نیم، وکتمسکّ  توانیم به آنمی گیردمی بگوییم اصالۀ عدم النقل عموم دارد و این موارد را هم

قط ف نیست و دانیم کهمی و یادانیم که در این موارد است یا خیر و شک داریم نمی خیر ما اصالت عدم نقل را

 ک کرد. توان تمسّنمی ظهور درست شده است اینجا دیگربین لفظ و معنا فقط  ...برای جایی است که از باب 

 اید اصلاح بشود به این نحوی که عرض کردم.بنابراین این عبارت این ذیل ب

 «الفصل الثانی: أدلۀّ حجیّۀ السِّیر العقلائیۀ»

خب، فصل دومّ بسیار فصل مهمیّ است و آن اینکه بعد از اینکه روشن شد که بالاخره کلّ سیرَ و یا لااقل 

نه برای –احکام شرعیه ی که همگانی و همه جایی و کذایی نیستند استناد به آنها برای استنباط هایسیره
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این نیاز دارد به اعتبار شرعی، جعل حجیّت از طرف شارع و حالا بحث فصل ثانی این است که  -موضوعات

 را حجتّ کرده است یا خیر؟ فلذا این بحث خیلی مهم است.ها داریم بر اینکه شارع سیرهای آیا ادله

 ...یا که فرمودید سه قسم سیره را ای س: تمام آن انواع سیره

که در ای یرهاز س ج: خیر، اینها که در موضوعات گفتیم دیگر احتیاجی نیست، آن قسم اولّ که عبارت بود

جیّت جعل ح خواهد واقع بشود، اما آن که برای موضوعات است گفتیم احتیاجی بهمی طریق استنباط حکم

 ندارد.

 حال آیا دلیلی بر حجیّت اینها داریم یا خیر؟

 ه از دو نظر دارای اهمیت است:بررسی این ادل

 شود.نمی شود یا ثابتمی از نظر اینکه اصل حجیّت را به واسطه اینها ببینیم ثابت -1

رد؟ چه ود دااز نظر اینکه حدود و ثغور حجّیت چه مقدار است؟ آیا شرائطی برای حجیّتش وج -2

حدود و  توانیمنمی یتی با سیره قابل اثبات است؟ و این بدون مراجعه به ادله دال بر حجّ هایچیز

 ثغورش را بفهمیم.

. 2احد ثابت بشود، . اینکه اصل حجیّت خبر و1کنیم: می ما به ادله حجیّت خبر واحد از دو منظر مراجعه

اشد و و چه نب ید چهاینکه حدود و ثغورش را ثابت کنیم که حالا آن شخص باید ثقه باشد، باید عادل باشد، با

 ثغور و شرایطش است. بنابراین این بحث از این دو منظر مهم است.... که اینها حدود و 

 تمهید»

إذ  -1جهت(  خاطر دو ا؟ بهعن أدلۀّ حجیّۀ السیّر العقلائیۀ من أهمّ ما یبُحث عنه فی المقام؛ )چر إنّ البحث

رته )مشخصّ کردن دائره اعتبار، و تحدید دائ -2یتعلّق به )به این وصف( أصل اعتبارها )أصل اعتبار السیّره( 

ۀ الأدلۀّ قبل دراس شود( و لابدّمی ا این روشنگردد به اعتبار. دائره اعتبار که چه مقدار است بمی بر« ها»ضمیر 

شویم آنجا بتوانیم می رد ادلهاین دو نکته برای ما مهم است که بعد که واکه « )بررسی ادله( من التوّجّه الی نکتتین

 هید.اشتیم تمجا را گذام اینشود تمهید، یعنی مقدمّه. فلذا نمی از آن ادله درست استفاده کنیم، فلذا این دو نکته

 س: استاد ببخشید، فصل اول هم که آمدیم احتمالات مختلف را گفتیم!

 ج: آنها ثبوتی بود.

 ...س: ادله هم اقامه کردید 

خواهیم در مقام اثبات بفهمیم حجّت است می خواستیم بحث کنیم که اگرمی ج: نه، ثبوتی بود. یعنی در آنجا

برویم در مقام اثبات، آن این بود. مثل اینکه در بحث حجیّت  یا خیر چه ملاکاتی را باید در نظر بگیریم و بعد
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گوییم یکی از طریق کتاب است، یکی از طریق می توانیم اثبات کنیم؟می یهایخبر واحد بگوییم ثبوتاً از چه راه

ت ببینیم است حال برویم در مقام اثباها سنّت است، یکی از طریق سیره غیر مردوعه است، اینها ثبوتاً، اینها راه

گفتیم اگر بخواهیم حجیّت سیره را اثبات کنیم ثبوتاً چه می وجود دارد یا خیر. پس آن بحث قبلیها این راه

خواهیم می خص است حالا در مقام اثبات در این بحثتوانیم به آن استناد کنیم؟ در ثبوت مشمی معیارهایی را

 ی پیدا کنیم یا خیر؟هایتوانیم علی ضوء آنها دلیلیم ببینیم آن معیارها را در مقام اثبات داریم و آیا

 :خواهد بیان بشودمی در این مقدمّه دو نکته

 مات به دستین انقسامام اتنکته اولّ این است که به انقسامات سیره توجّه کنیم تا ببینیم آیا از ادله حجیّت 

تعرضّ مو ادله  قدار استمسعه دائره ادله چه آید؟ پس باید برای اینکه بفهمیم می آید یا بعضی از آن به دستمی

 . شود باید توجّه به انقسامات سیره بکنیممی چه چیزی هستند و چه چیزی از آنها استفاده

 است ساماتو اهمّ انقسیره از نواحی مختلف دارای انقساماتی است اما آنچه که برای ما مهم است 

 خواهیم اینجا بیان کنیم.می

 ...ابتدا ثبوتاً ببینیم سیره چه انواعی دارد و بعد س: استاد، یعنی 

 ج: بله

 ...س: 

 ج: تقسیم ثبوتی است، بله.

 ...کردیم بهتر نبود می س: اگر این را در فصل قبل بحث

 کنیم. خواهیم توجّهمی ج: نه نه، آن معیارها بود، این فقط یک مقدمّه است برای اینکه به ادله

 حال انقسامات سیره چیست؟

. نی است: همگانی است، همه جایی است، همه زمااست که دارای سه ویژگی استای ره گاهی سیرهسی

ردم مد و همه ن هستناین سه مورد را مجموعاً دارند. اولاً همگانی است یعنی همه قائل به آها بعضی از سیره

رد، نطقه ندامآن  وین منطقه سیره شان این است. دوم اینکه همه جایی است یعنی اینکه این شهر و آن شهر و ا

حق و ابق و لاسعد و م در همه مناطق و در همه زمان ها، قبل و بهمه مردم در همه مناطق. سوم اینکه همه مرد

امهّ یرۀ العشود. السّ می این سه خصوصیّت را داشته باشد به آن سیره عامّه گفتهای همه و همه. اگر یک سیره

وصیات این خص شود سیره عامه. همین که یکی ازمی جای همه زمانی، اینعبارت است از سلوک همگانی همه 

 .گوییم سیره خاصهمی نبود به آن
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 طدر اینجا فق است، مثلاً همه قائل هستند به این مطلب اما در سالی فی الایّام و حالا دیگر منسوخ شده

گویند، پس این نمی گرگفتند اما الان دیمی آن زمان هم هایگفتند، همه مکانها میهمه زمانی نیست، همه انسان

 گذاریم سیره خاصّه چون همه زمانی را ندارد. می را اسمش را

شود یم هم گفتهها انگویند، در همه زممی یا اینکه همه مکانی را از دست بدهد که همه مکانی نباشد؛ همه

 اصهّ.شود خمی این هم باز گوید.نمی اما برای شرق است و غرب این را

ه هستند ک ه خاصیّاما یک عد هم باشدها و همه مکانها گویند و لو اینکه در همه زماننمی یا اینکه همه

دارند و ها نزندارند، یا ها زنند و این سیره را دارند. مثلاً فقط مردها این سیره را دارند ولی زنمی این حرف را

خصوص  است ولی برایها و در همه مکانها این در همه زمانندارند. مثلاً فرض کنید گیس گذاشتن؛ ها مرد

 است و آقایان داخل آن نیستند.ها خانم

 ...س: 

 ما به عنوان متشرّعه کار نداریم بلکه به عنوان عاقل و فرد و انسان کار داریم.ج: 

ز سیره صود ما ا. مقستاسیره گاهی سیره عامّه است و تارۀً سیره خاصّه پس بنابراین تقسیم اوّل این شد که 

ا ره ویژگی سز آن ا. مقصود ما از سیره خاصهّ آن است که یکی عامّه آن است که آن سه ویژگی را داشته باشد

د اشته باشقط ندنداشته باشد، حالا ممکن است گاهی هر سه را هم نداشته باشد و گاهی ممکن است یکی را ف

 ورد.مبعض سه  یا به نباشد حال یا به انتفاء کلّ سه مورد ولکن سیره خاصّه این است که این سه مورد در آن 

 شود یا فقط گذشته و حال است؟می س: همه زمانی آیا زمان گذشته و آینده را هم شامل

 باشد.می گوییم مقصودمان گذشته و حال هممی ج: همه زمانی در اینجا که

 شود؟می س: خیر، منظورم آینده است، آیا آینده را هم شامل

ینده را آکنیم و الا یم ج: آینده را که هنوز به آن نرسیدیم، این همه زمانی یعنی تا زمان خودمان که حساب

 دانیم چه خواهد شد.نمی که

 گذشته را هم که اطلاع دقیقی از آن نداریم. س:

استفاده از مراودات دانیم به حضرت عباس که همه گذشتگان هم در مقام می دانیم، مثلاًمی گاهی که ج:

چون جایگزین ندارد انسان کردند؟ می خورید؟ پس چکارنمی کردند. شما قسممی یکدیگر به ظواهر کلام اکتفاء

ش هایسابق را بفهمد، راه هایتواند سیرهمی ش را بعداً خواهیم گفت که انسان چطورهایکند، راهمی اطمینان پیدا

آید. و حتی در زمان خودمان؛ می شف سیره در ازمنه سابقه در مباحث بعدیرا بعداً بیان خواهیم کرد و طرق ک

توانیم در عالم بگردیم و آمار می ودمان ببینیم چگونه است، آیا مگر ماخواهیم یک سیره را در زمان خمی ما
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 ه از راه او ماتوانیم به همه جا برویم و آمار از همگان بگیریم، اینها ضوابطی دارد کنمی بگیریم؟ در یک کشور

 فهمیم.می

 ...س: 

ه ، چون راند کرددانیم تا روز قیامت به ظواهر عمل خواهمی ج: بعضی را ممکن است، بله، مثل همین که

 ورایش سر آینطور دانیم. آیا همنمی جایگزین ندارد. اما آیا تا روز قیامت همینطور لباس خواهند پوشید؟

 بشود. مواردی که جایگزین دارد ...صورت خواهند کرد؟ شاید یک نوع دیگر 

 خاصهّفی تقسیم السیرۀ الی العامّۀ و الخاصّۀ و بیان أقسام السیرۀ ال النّکتۀ الاولی:»

 الاّ من شذّ–لاء( جلّ العق)لهّم جیمُکن تقسیم السیرۀ العقلائیۀ الی السیرۀ العامّۀ، و هی: اتّفاق کلّ العقلاء أو 

لامصار الأعصار و الهّم فی جمیع اشند و عمل نکنند( اتّفاق کلّ العقلاء أو جشته ب)تک و توکی قبول ندا -عنهم

 ژگی.سه وی این« ( علی شیء  شد سه ویژگی: کلّ العقلاء یا جلّ، فی جمیع الأعصار، و جمیع الامصار)

ئیه الی عقلالسیرۀ السیم او السیّرۀ الخاصّه )این سیرۀ الخاصّه عطف به آن سیرۀ العامهّ است، یعنی یمکن تق»

اشد و این ینطور نباآن که )شود؟( و هی: ما لم تکن کذلک می السیرۀ العامّه و السیرۀ الخاصّه، که سیره خاصّه چه

 «سه ویژگی را نداشته باشد(

 ...س: 

 گوییم جلّ.می یعنی مقداری که نزدیک به کلّ است، این را ماج: جل 

مصار کلّ الأ ه و فیگوید فی کل الاعصار أو جلّنمی لاًگویند؟ مثنمی س: پس چرا در مورد اعصار و امصار

 گوید؟می أو جلّه؟ چرا فقط در مورد آحاد

 دانیم.می گوید سیره عامّه را ما به آنمی ج: اصطلاح است دیگر،

 پرسیم از شما.می س: وجهش را

باشد  زی کهچیج: وجهش این است که یعنی چه که حالا مثلاً در یک جایی یک سال قطع شده است، آخر 

 شود.نمی که چند روزه قطع

 ...س: 

رداریم برا « نهمعن شذّ مالاّ »و آن  خواهم بگویم که این جلّ را هم باید از اینجا بر دارندمی ج: اصلاً من

ء ا استثناخواهید شذّ رنمی گویید یعنی یک شذّی وجود دارد، دیگر از جلّ کهمی اصلاً، چون جلّ که خودت

 گویند.نمی همای شود جلّ عقلا یعنی بله یک عدهّمی عقلاء یا جلّ عقلاء و وقتی گفتهکنید، کلّ 
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خواهید یم ا اگرجل را که گفت عبارت الاّ من شذّ عنهم اضافی است اما عرض من این است که شم ...س: 

 ...و جلهّم أار مصدر مورد آحاد بگویید کلّ الآحاد أو جلهّم پس بگویید کلّ الاعصار أو جلهّم و کلّ الا

مه جایی نی و هگویند قهراً همه زمامی ج: این به خاطر این است که وقتی که تمام عقلا یک چیزی را

مصار هم کلّ الا ت. الانگردند این نیسمی کنند و دوباره به آن بازمی خواهد بود، اینکه بگوییم یک زمانی ترک

لان د و نه فرق دارنطالقان نه ب هایم شنیده ام که نزدیکیالان ه –گوییم البته ممکن است که یک شهری می که

لّش، بگویید ج شود. این حرف هم بد نیست، حالا شما نسبت به امصار هممی ی هم پیدابله یک جای -دارند و...

 ممکن است یک شهرک و دهک و روستایی پیدا بشود که او نباشد.

 ...س: 

 ر ....نه، حرف بر سر این است که همه عقلا اگج: 

 ...شود فرض کرد که همه عقلا می س: اصلاً مکانی

ا یک دند یج: این یک فرض نیشقولی است اما حالا اگر فرض کردیم که تمام عقلا چند روزی قطع کر

 سالی انجام ندادند، اینها دیگر نیشقولی است و معطّل آن نشویم چون مهم نیست.

عنی نباشد؟ ی شود که اینطورمی حال اینطور نبود چطور« نو هی: ما لم تکن کذلک بأن اختصّت بزمان معیّ»

لمعصومین ۀ لزمن المعاصرکالسیّرۀ ا»داشته باشد، به اینکه اختصاص پیدا کند به یک زمان معینّی آن سه قید را ن

بوده نمان آنها زکه در ای یا سیره« و السیرۀ المتأخّرۀ عنهم»فقط برای آن زمان بوده است مثلاً « علیهم السلام

السیرۀ بر عنها المعبّ »است و متأخر از زمان آنها پیدا شده است، پس همه زمانی نیست دیگر و لو همگانی باشد، 

ین از استحدثه، ه سیره مکه متأخرّ از معصومین علیهم السلام باشد بای شود از آن سیرهمی که تعبیر« المستحدثۀ

ینها، امثال ا نشین و مردم بادیه نشین و روستا« هل البوادیأو اختصتّ بمکان  معیّن  نحو سیرۀ أ»جهت زمان. 

است و ها اییسیره آنها است اما سیره دیگران نیست، الان هم یک عاداتی وجود دارد که فقط برای روست

« نوم خاصّیقأو . »ندارند، و یا برعکس این مورد که برای اهل شهر است و برای اهالی روستاها نیستها شهری

هل کسیرۀ أ عنی دین(یمثل سیرۀ العرب أو أهل مذهب  و نحلۀ )نحله یعنی عقیده، »است ای یک قوم ویژهیا برای 

تلف یا صیاّت مخکه شما به واسطه خصو« أو غیر ذلک من الخصوصیّات»اهل کتاب مثل یهود و نصارا « الکتاب

این ای هد، یک عدّ نیستن  ستند اما جلّآن جلّ نیستند و لو در تمام اعصار و امصار هتوانید بگویید که می مثلاً

 شود سیره خاصّه.می دأب را دارند اما جلّ مردم نبوده است، این هم باز

وییم ت اما بگر نیسس: سیره خاصّه در مورد مکان چطور قابل تصوّر است که ما بگوییم در این مکان اینطو

 ...کلّ عقلا 
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 شود.نمی همج: نه دیگر، آن جایی که مکانی نباشد دیگر کلّ 

 ...پس همین زیر مجموعه جلّ است دیگر، یعنی نیاز به تفکیک  س:

 وم نباشد هجلّ  ج: نه، گاهی از جلّ پایین تر است، آن در عامّه جلّ در آن مأخوذ است اما ممکن است

هل سیره ا، باشد سیره خاصّه بشود، در سیره خاصّه لازم نیست جلّ باشد بلکه حتیّ ممکن است برای یک شهر

 مدینه باشد مثلاً.

 س: به هر حال اهل همان شهر جلشّان است دیگر.

سنجیم، در یم ه کلّکنیم بلکه در اینجا جلّ را نسبت بنمی کند، چون به جای خاص نگاهنمی ج: نه مقیّد

ه کنیم که ا هم نگارتوان دو نفر می نه اینکه آن شهر خاص، و الاها گوییم جلّ یا کلّ یعنی کلّ انسانمی اینجا که

 کنیم در اینجا.نمی شود کلّشان، اینطور ملاحظهمی دو نفر هم

ودش صّه خپس یک تقسیم بندی اینطور شد که عام و خاص، سیره عامّه و سیره خاصهّ. حال سیره خا

 ست؟ چرااخواهد، چرا این سیره خاص شده می شود یک منشأیمی دارای انقساماتی است چون سیره خاص

 ی نشده است؟همگان

 محقق بشود عاملش یا مصلحت است یا رسوم و عادات است.ای برای اینکه یک سیره خاصه

 ون هستند آنبال دگاهی سیره در اثر مصالحی که درک کردند، عقلا در اثر این مصلحتی که درک کردند به 

ل مثالی ندارد مثای هگاهی مصالح باعث نشده است بلکه رسوم و عادات باعث شده است، مصلحت خاصّ و ویژ

کند طرف راست است یم کار د که بر فرض در ایران وسائلی که راننده با آنبینیمی که بعداً خواهد آمد. مثلاً شما

؟ خیر رف چپو در برخی مناطق طرف چپ است، حالا این آیا مصلحتی دارد که این طرف راست باشد و آن ط

 باعث این باشد. ای یک فطرتی یا یک غریزهاین یک رسم است. نه اینکه یک مصلحتی، یا 

اقعیتّ واست و  یا مصالح است و سایر اموری که مبناییها گوییم مناشئ تحقق سیرهمی پس به طور کلیّ

ست مثل ایرمهمّه مور غادارد مثل غرائز، مثل فطرت ها، مثل تعلیم انبیاء، حکما و امثال اینها. و یا صِرف یک 

 لک.عادت، سلیقه و امثال ذ

خب در جایی که مصالح باشد و یا سایر امور واقعیتّ دار مثل فطرت و غرائز و امثال ذلک باشد تارۀً علتّ 

اینکه باعث شده است در یک جای خاصّ سیره تحقق پیدا کند، در یک مکان خاص یا یک زمان خاص و یا 

دیگر ندارد. یا  هایود و در زمانبرای افراد خاص، تارۀً وجهش این است که این مصلحت فقط برای آن زمان ب

اینکه این مصلحت برای آن مکان است و در جاهای دیگر این مصلحت اصلاً وجود ندارد. یا اینکه برای این 

دیگر اصلاً این مصلحت وجود نداشته است. پس علّت اینکه این سیره خاصهّ  هایبوده است و برای آدمها انسان
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ها صلحت عمومیت نداشته است، فقط برای این مکان بوده، یا برای این انسانشده است این بوده است که این م

بوده و یا برای این زمان بوده است پس این علتّش شده است، چون جای دیگر نبوده است عقلای دیگر ... که 

آن افراد بودیم آن عقلای دیگر هم البته قائل هستند که بله اگر ما هم آنجا بودیم یا در آن زمان بودیم و یا جزء 

 کردیم اما اینکه ما نکردیم به خاطر این است که اینطور نیست.می ما هم باید همین کار را

ا ربدنشان  ظر گرمانپوشند که خیلی از می کنند اینها یک لباس خاصیّمی مثلاً افرادی که در قطب زندگی

نها شده ن سیره آن پوشیدین چرا اینطور پوستیپوشند، انمی کند، در مناطق دیگر این رامی در مقابل سرما تحفظّ

ن و ا پوشاندرخود  است و سیره بقیه نشده است؟ به خاطر اینکه این مصلحت در آنجا وجود داشته است، اینطور

ین س بنابراپمیرد، می تنها مصلحت ندارد اصلاً مفسده دارد چون شخص از گرمااینطور لباس پوشیدن نه اینکه 

 ی آن منطقه است و برای آن مردم است از این جهت ... چون این مصلحت برا

 و .. مثلاً برج.منی و مردم داشتند برای تحفظّ از دزد و نااای قبل یک سیره هاییا در یک جایی یا در زمان

که الان رای اینبساختند که الان دیگر از بین رفته است، چرا؟ ها میساختند، آن زمانمی خاصیّ هایبارو

ت که به آمده اس دیگری به نوعی سیطره پیدا کرده اند که دیگر آن موارد نیاز نیست، یا اینکه ابزارهایها دولت

 نداریم. ن دیگراین نیاز بوده و مصلحت عامّه داشته است اما الاها آن ابزارها نیاز نیست، در آن زمان

 شود و یا یک مکانمی خاصشود و برای یک عدهّ خاص یا یک زمان می پس اینکه گاهی سیره ویژه

 دارد.  ن زمانشود در اثر این است که آن منشأ اختصاص به همان جا دارد یا همان مکان یا همامی خاصّ

ده اعث شبو گاهی هم منشأ امری نیست که اختصاص به جای خاصی داشته باشد اما در عین حال چرا 

صلحت م، این دیگران متوجّه آن مصلحت نشدنداست که عمومیبت پیدا نکرده است؟ برای این بوده است که 

ست أش این ا؟ منشوجود دارد اما همگانی نشده است، همه زمانی و همه جایی و ... نشده است، چرا نشده است

ا کرده اند، امّه پیدعصلحت مکه علیرغم اینکه این مصلحت عامّه بوده است اما اینها موفّق شده اند و توجّه به این 

تأسفانه اینکه م و یا ردند، حال یا توجّه نکردن به این صورت است که اصلاً از آن غفلت داشتندآنها توجّه نک

 توجّه داشتند و خلاف آن را فهمیدند.

همه جا پادشاهی بود، یک جا  -مخصوصاً اینطور بودها قدیم–بینیم که بر فرض یک جایی می مثلاً ما

صلحت عامه دارد این چیست که یک نفر مادام العمر آن هم ، جمهوری یک مآمدند اینها جمهوری درست کردند

در اعقابش غیر معصوم بخواهد سلطان یک کشوری باشند و ... اما جمهوری خیلی خوب است یک وقت موقّتی 

برای غیر معصوم به غیر از آنکه شارع قرار داده است حکوم ها کنند و بهترین حکومتمی است مردم انتخاب

کنند برای یک وقت محدودی، بچرخد و به دست افراد ذیصلاحیّت بیافتد و آن هم می ابجمهوری است، انتخ
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این یک مصلحت عامّه دارد اما همگانی نشده بود البته یک کشورهایی این کار را کرده  مردم انتخاب کنند. 

ه بودند، اما جاهای بودند چون آنها این مصلحت را متوجّه شده بودند پس سلوک و سیره خود را بر این قرار داد

دیگر متوجّه نشده بودند. حالا آن مناطقی که متوجّه نشده بودند علی قسمین هستند؛ تارۀً اصلاً به این مسأله 

گفتند اصلاً سلطنت خوب است و می توجه نداشتند و غفلت داشتند و تارۀً اینگونه بوده که همچون یک زمانی که

 دند. جمهوری بد است و لذا این سلوک را نکر

قانون  گوید همانمی طانگویند همان که سلمی یک عده یا مثلاً نظام پارلمانی داشتن و اینکه پارلمان باشد؛

هم  ده قانوناه بوشباشد و خودش هر چه خواست به عنوان قانون وضع کند، سابقاً همینطور بود که هر کسی که 

ع مردم جم ؟ یک جاگفتند چرا ما چنین کاری را بکنیم در عالم پیدا شد کهای گذرانده بعد یک نقطهمی همان

 .این یک مصلحت عامه دارد بشوند و قانون بریزند و بدهند دست حاکم و آن حاکم اجرا کند.

 دهد؟می س: این مصلحت عامه را چه کسی تشخیص

فهمیم می لمانعق با دهند که این مصلحت عامه دارد، خدا به ما عقل داده است ومی ، اینها تشخیصج: عقلا

 امه داردعصلحت آن هم م ...که این نسبت به آن کار درستی است، اگر بنا باشد که خدا نخواهد حکومت کند 

ر ا قرار او اگر چیزی -به بیاناتی که در محلّ خودش گفته شده است–گوید که خدا که می یعنی آن را هم عقل

 مالک ما است. داد معلوم است که آن صحیح است و حق هم دارد چون

 س: این که سیره عقلا نیست دیگر.

ست انها شده آبرای  گوییم، منشأ اینکه این سیره همگانی نشده ومی ج: خیر، ما الان منشأ سیره عقلا را

ای مهحت عاچیست؟ این است که آنها به این مصلحت پی بردند و سایرین پی نبردند. این مصلحت یک مصل

 .فهمندمی همه کم کم و بعداً ان شاء اللهبوده یعنی کار درستی است 

 حال در این جایی که همه نفهمیدند دو قسم است: 

دهیم، می گویند درست است که ما آن سلوک را نداریم اما آن را قبول داریم و بر آن ترتیب اثرمی تارۀً

 رای ما دارد. مثلاً همه جادهیم، چرا؟ چون این ترتیب اثر یک مصلحتی بمی قبول نداریم اما ترتیب اثر بر آن

گویند که ما درست است می بینیم که آنجا ریاست جمهوری شده است، بقیه هممی بینیم پادشاهی است ولیمی

شود که با نمی خواهیم پادشاهی اداره کنیم امامی کنیم ونمی که خودمان به نحو جمهوری ممالک خود را اداره

دهند قبول نکنیم. بسیار خوب ما آن رئیس می س جمهور قرارکه آنها رئیآنها رابطه نداشته باشیم و آن کسی 

معمول کشورها  پذیریم، الان در عالم همینطور است دیگر چند کشور هستند که پادشاهی هستند،می جمهور را

لطی گویند اگرچه کار غمی پذیرند،می شده اند ریاست جمهوری اما اینها همان مواردی هم که پادشاهی است
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رود پس با اینکه قبول می توانیم با هم رابطه داشته باشیم و مصالح دیگرمان از بیننمی است اما اگر نپذیریم

 کنند نتیجه اش رامی کنیم اما کسانی که آن سلوک رانمی رویم و آن سلوک رانمی نداریم و خودمان آن منهج را

البته این مثالی که زده شده است درست –ل زده شده است پذیریم. گاهی اینطور است، که حالا در اینجا مثامی

شود قبول دارند و لو اینکه خودشان قبول ندارند که می مختلفی که هایمثل اینکه همه افراد نکاح -نیست

لکلّ قوم  نکاح هم که در شرع وارد شده –گویند اگر فلان جا مثلاً چنین است می امااینطور نکاح راه نکاح است 

پذیریم. قبول نداریم که مثلاً همین که زوج بیاید دستی روی سر زوجه بگذارد به نفس می گویندمی –است 

گوییم می ما این را قبول نداریم و -مثلاً در یک جایی اینطور است–شود می دست گذاشتن این زوجیتّ حاصل

به آن طریقه به نظر خودشان دارند، دیگر کنیم بر آن زوجیتّی که آنها می باید اینچنین و آنچنان باشد اما اثر بار

دانیم و ... همانطور که شرع هم فرموده است که راه نکاح این است می دانیم، آنها را حلال زادهنمی آنها را خلاف

 اما لکلّ قوم  نکاح.

ویند این گمی دهند ومین روند ترتیب اثر همنمی گاهی هم اینچنین است که بقیه که قبول ندارند و آن راه را

 مسأله انقدر فاسد است که برای ما هیچ مصلحتی ندارد که ما آن را بپذیریم.

 پس تا کنون برای سیَر خاصّه سه قسم درست شد:

مان که علتّ خاصّه شدنش این است که مصلحت مخصوص همان جا است، یا های آن سیره خاصهّ -1

 زمان و یا همان مکان.

ده است یدا نکرپعامّه است اما دیگران متوجّه آن نشده اند انتشار که منشأش مصلحت ای سیره خاصهّ -2

 شود قسم دوم.می کنند. که این هممی اما دیگران آثار بر آن بار

که  ین استااست که منشأش مصالح عامّه است و اگر دیگران نکردند برای ای قسم سوم سیره خاصهّ -3

 کنند. نمی متوجهّ آن مصلحت عامّه نشدند و آثار هم بار

 غریزه و طرت وو اما قسم چهارم از سیرَ خاصّه این است که منشأ حدوث آن سیره مصالح نیست، امور ف

ین ایره شان ه و س، اینها رسمشان این شداین امور تامّه و صحیحه نیست بلکه فقط مجرّد رسم و رسومات است

یا  قه مخترعه سلیبرا درست کردند بنا  شده است. مثلاً آنها رسمشان این شده است که از ابتدایی که ماشین

شده  یگر رایجه و داین شد ،کمپانی یا کارخانه اش این بوده است که فرمان و اینها را دست راست گذاشته است

ه این کوده است باین  است. اینها هم که این طرف گذاشته اند اولین کسی که این صنعت را آورد و ... سلیقه اش

 ت.رم اسرایج شده است، یک منشأ واقعی و مصلحت واقعی ندارد، این هم قسم چها طرف بگذارد و این

 پس بنابراین نتیجه این شد که:
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 یا سیره عامّه است و یا سیره خاصّه است.

 سیره عامّه این است که سه خصوصیّت در آن جمع بشود.

 نباشد. ز آناو یا بعضی  سیره خاصهّ آن است که این سه خصوصیتّ در او نباشد، یا کلّ اینها نباشد

ؤثره أخٌر م که منشأش یا مصالح و امورای خاصهّ هایشود به سیرهمی خاصّه خودشان تقسیم هایسیره

 رسوم و عادات است.واقعیه است و یا فقط 

ا یه اینکه شود بمی آن جایی که منشأش مصالح و امور واقعیه است مثل فطرت و ... اینها خودشان تقسیم

حت عام ا مصلت و این امر در خصوص آنجا بوده است فلذا به جاهای دیگر سرایت نکرده است و یاین مصلح

 بوده است و برای جاهای دیگر هم بوده است اما بقیه نفهمیدند. 

دهند و یا می اثر کنند ترتیبمی شود، یا آن بقیه بر آنچه که آنهامی آنهایی که بقیه نفهمیدند خودش دو قسم

 دهند.نمی یب اثربر آنها ترت

ره حجّت را ثغور سی وحدود  کنیم؟ برای اینکه بعداً ببنیم که اینها در مقام اینکهمی این تقسیمات را برای چه

 بتوانیم پیدا کنیم اینها مؤثر هستند.

ی أقسام عینّۀ الوصیۀ مالسیرۀ الخاصّۀ المذکورۀ تنقسم باعتبار منشأ اختصاصها بخص ثمّ إن»: می فرماید که

 « :عمدتها الأقسام الأربعۀ التالیۀ

گفتیم ر کتاب ندها را کنم که ممکن است اضافه کنیم که آنمی انشاء الله در ثنایای تقسیمات دیگری را عرض

 چون اهمیّت نداشتند.

اص فیها من جهۀ اختصاص المصالح و الجهات المؤثرّۀ فی تحقّق السیرۀ )آن صا کان الاختم القسم الأولّ:»

جهات مثل غریزه، مثل فطرت، مثل تعلیم انبیاء، مثل تعلیم حکما که قبلاً اینها را گفتیم. اختصاص آن مسائل و 

مکان بوده است، برای این جهات مؤثره در تحقق سیره( بخصوصیۀّ معینّۀ )برای این زمان بوده است، برای این 

افراد بوده است( کما إذا اقتضت المصلحه عملاً فی مکان  خاص بحیث لو وقع کلّ واحد  من العقلاء فی ذلک 

گویند ما برای چه چنین لباسی بپوشیم؟ ما که می گویند امامی آنها هم« المکان لکان موقفه العملی مطابقاً لذلک

که نیستیم اما قبول دارند که هر کسی که آنجا بخواهد زندگی کند باید همین  منطقه حارّه هستیم، منطقه سیبری

 که لباس سفید« البیض فی المناطق الحارّه الثیابلکان موقفه العملی مطابقاً لذلک العمل نظیر لبس »کار را بکند. 

گویند در این می جهت دارد و از اینمی پوشند چون لباس رنگی و مشکی و ... بیشتر گرما را در بدن نگاهمی

این اختصاص برای چیست؟ برای این است که اینجا اینچنین مصلحتی  مناطق حارّه ما باید لباس سفید بپوشیم.
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است که ما هم اگر برویم آنجا باید همینطور زندگی ای وجود دارد و بقیه هم قبول دارند که این مصلحت به گونه

 کنیم.

 د؟شود قبول نداشته باشننمی س:

 ج: خیر، چون مصلحتش عامه است.

اطر خند به در دوّمی هم همین است، یعنی همین که عامّه است بعضی ممکن است قبول نداشته باش س:

 ...مثلاً  ...غفلتشان یا به خاطر 

ی ییکی از جاها گوییم.می شود تقسیم کرد. گفتیم اهمّ آن رامی ی است کههایج: اشکالی ندارد، این از همان

 شود گفت همین است.می که

القسم الثالث  ورا جدا  الثانی گفتند، القسمنمی که من سلیقه ام این بود که اینطور« القسمان الثاّنی و الثّالث»

 است. گفتند چون اینطور گفتن یک مقدار نیاز به توضیح دادن و کلام را مندمج کردهمی را جدا

ه تقتضی الجری هاۀ عامّح و جالمؤثرّه فی السیّره مصال تصالح و الجهاالقسمان الثاّنی و الثاّلث: ما کانت الم»

 ینطور عملفهمیدند همه هممی اگر همه« السیّره تالعام علی طبقها بحیث لو أدرک ذلک جمیع العقلاء لعمّ 

و  است دهینها شاذا سیره یک طایفه خاصّه فهمیدند فل« ولکن لم یدرکها بالفعل الاّ طائفه خاصهّ منهم»کردند می

ه جرت نهایی کآإعتقد غیرهم )غیر از سواءٌ »عام نشده است، علیرغم اینکه منشأ یک چیز عامی بوده است 

را اعتقاد  ینکه خطاالک )یا کنند( أم لم یعتقدوا ذمی گویند که اینها اشتباهمی سیرتهم( خطأهم فی تشخیصها )آنها

د یا نه، کرده ان نها خطاآنشان نیامده است که بگویند اصلاً در ذه« عنها بالمرۀپیدا نکردند( و لو لأجل غفلتهم 

آمده که نمی شانر ذهندغافلند، مثل اینکه یک زمانی مردم ایران غافل بودند از اینکه جمهوری یعنی چه، اصلاً 

 بخواهند قضاوتی داشته باشند.

ه خلاف عتقاد بااثر یا در اثر غفلت و یا در –چون بقیه توجه نداشتند « السیّره تو لأجل ذلک إختصّ»

لمفاسد صالح و اک المتل تبطائفۀ خاصّه أدرک تو لأجل ذلک إختصۀّ السّیر»بالاخره آن وجه را نفهمیده بودند. 

رش بعد گست وده استبعامهّ که ما داریم ابتدا همینطور  هایفرماید شاید بسیاری از سیرهمی بعد« دون غیرهم

ه پیدا ست و توجّاخوبی  و آنها عمل کردند و بعد بقیه دیده اند که چیزپیدا کرده است، اول یک عده فهمیده اند 

 کرده اند و در نتیجه شده است سیره عام.

 عمّ و لعلّ جملۀً من السیّر العامّه کانت من هذا القبیل ابتدائاً بأن أدرک مناشئها طائفۀٌ خاصۀّ ثمّ »می فرماید: 

شود به این می «رۀً عامّۀ، و یمکن تسمیۀ ذلک بسیرۀ عامّ شأناًادراکها فی غیرهم بمرور الزّمان حتیّ صارت سی

ی که یک پشتوانه قوی دارد که امید است که روزی بقیه هم بفهمند و همانطور بشود عامّه، به اینها هایگونه سیره
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، یعنی این شأن و ناًشود به آنها گفت السیّرۀ عامّ شأمی بگوییم السیرّۀ العامۀّ ... و لو ظاهرش فعلاً خاصّه است اما

 استعداد و اقتضاء را دارد که همگانی بشود.

ها ه زمانرای همبشود که دیگر اسمش عامّه نیست، عامّه می س: آن وقتی که هنوز خاصّ است و بعدا عام

 است، اینکه بعداً بشود عامّه که معنا ندارد.

مّه شود گفت عامی دیبعد... یعنی با یک قیشود گفت از حالا به می ج: بله، به این معنا درست است، یعنی

 .است، این درست است

متوجه  اما همه ی بودحالا این سیره خاصهّ اینچنین که منشأش یک امر عامّ« ثمّ إنّ هذه السیّرۀ الخاصۀّ»

« و ذلک اشئهامصالح منراک الثمّ إنّ هذه السیّرۀ الخاصۀّ قد یمضیها سایر العقلاء رغم اختلافه فی اد»نشده بودند 

اس ک علی اسو ذل» کنند با اینکه این مصلحت را منشأش را قبول ندارند و یا نفهمیدند؟می چرا بقیه امضاء

عاشهم ظ نظام مو هی توقّف حف»گوید شما به آن ترتیب اثر بده. می یک مصلحت دیگری« مصلحۀ عامّۀ أخری

کاح نمضاء إه إقتضت عامّ المصلحۀ النکّاح حیث إنّ علی امضاء سیرَ المنعقده فی الأعراف الخاصّه، کما فی باب ال

نها کلی که آه این شبگویند درست است ما اینطور نکاح کردن را قبول نداریم و ما قبول نداریم می «کلّ قوم 

ن آکنیم اما نمی اردهند ازدواج بین یک مرد و زن محقق بشود، قبول نداریم فلذا خودمان این کار می انجام

 دهیم. می کنند را ترتیب اثرمی آنها کاری که

ا؟ برای ست چراین مثال را بنده عرض کردم که در اینجا درست نیست و آن مثالی که خودم زدم درست ا

قیه ست اما بارستی داینکه شما مقسم را چه قرار دادید؟ گفتید آن مصلحت عامهّ باید باشد، گفتید آن مصلحت 

 گران چونییم دیدهند که مصلحتش درست نیست، که بگومی ح آنطوری انجاممتوجّه نشدند. الان آنها که نکا

ن یب به ذهنکه تقرشود این یک مثالی است که برای اینمی دهند، این داخل در مقسمنمی متوجه نشدند انجام

گفتیم  .. چون.ود که بگوییم مثل آنجا اما مثال برای مانحن فیه این نیست چون مثال ما نحن فیه این می بکند

آن نکاحی  ن نشدند،وجهّ آمشارٌ الیهش همین بود که مصلحت عامهّ دارد اما همه مت« ثمّ إنّ هذه السیرۀ الخاصهّ»

 دهند.می کنند که مصلحت عامه ندارد به آن شکلی که آنها انجاممی که آنها

ی همان صلحت برامفقط  شد که این قسم ثانی شد. قسم اولّ آن« و هذا هو القسم الثاّنی من السیّرۀ الخاصهّ»

اء گران امضما دیاجا بوده است و برای دیگران نبوده است، این مصلحتش عام بود اما یک عده فهمیده بودند 

 شود قسم ثانی.می کردند که این

فأنهّ لایمضیها سائر  ،قوم  عند ا کانت السّرقه من اسباب الملکیۀو أخری لا یمضیها سائر العقلاء کما إذ»

گویند که یکی می یک عده -که این مثال هم درست نیست–این مثال را این زدند « النّاس لأنهّم یرون ذلک ظلما
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از اسباب ملکیّت دزدی است، بقیه مردم قبول ندارند این را و چون قبول ندارند این سیره عامّه نشده است اما 

 بگویند آنها هرچه دزدی کرده اند برای آنها بدانیم، خیر چون آن را ظلم کنند کهنمی اینجا اثر هم بر آن بار

این مثال هم درست نیست برای اینکه  کنند.نمی دانند به آن کسانی که از آنها دزدیده شده است فلذا اثر را بارمی

ه اینجا مصلحت فرض باید اینطور باشد که آن سیره خاصّه منشأش یک مصلحت عامّه درستی باشد در حالی ک

 درستی نداشته است.

 ...س: 

 کند.نمی ج: خیر قبول

 ...س: 

 ج: حال آن کسی که نوشته است توجّه نکرده است.

است  ا زدهاینجا به خدمت شما عرض شود که چون ممکن است بعد از آن نگارش نهایی که این مثال ر

 ست.رست ای که عرض کردم آنها دهاینیامده است در هیأت علمی که بگویند اینجا اشکال دارد و مثال

 دون أنن ملرسّوم اد اختلاف العادات و ما کان الاختصاص فیها لمجرّ»را هم که گفتیم « القسم الراّبع»

« ما ثبوتاً ه و غیرهلمکانیمانیه و ااختلاف الخصوصیّات الزبفی استقرار السیّره المؤثره  تتختلف المصالح و الجها

ون و من د» ه استها از نظر ثبوت بخواهد دخالتی داشته باشد فقط منشأش سلائق شدبدون اینکه مصالح و این

 ت و اصلاً بوده اساین جهت هم وجهش ن« العامّۀ اثباتاً تاختلاف فی ادراک المصالح و الجها کأن یکون هنا

اس فی قیادۀ تلاف النّخمن إ و لعلّه من أمثلۀ ذلک ما نجده»مصالح اینجا منشأ نبوده است نه ثبوتاً و نه اثباتاً. 

است و چپ راین  حال« السیّارات فی الطّرق و کونها فی بعض البلاد فی یمین الطرق و فی بعضا فی یسارها

 گوید و آن مثالی که بنده زدم این بود که راست و چپ فرمان  چطور باشد.می جاده را

 ...س: 

 وبیایند  این طرف گویند که چرا آنها ازمی راند در یک مواردیمی ج: درست است، او وقتی که ماشین را

ا فرقی ن و اینهت فرماگویند، حال کار ندارد به اینکه ممکن اسمی اینها از آن طرف بروند و برخی عکس این را

کستان ده در پا بنی که ایران ساخته است، مثلاًهاینکند که طرف راست باشد یا چپ باشد. الان بعضی از ماشین

ز ا پ باشدو چه چ چه فرمانش طرف راست باشدها کند، اما تمام ماشینمی مینطور است که فرقکه بودم آنجا ه

 دهد.می کنند که دیگری انجاممی نظر قیادت همان کاری را

 «الخاصّه ۀ لسّیرۀلحجیّاهذه اقسام أربعه لسیّرۀ الخاصهّ و سیتّضح الفرق بینها عند البحث عن شمول ادلۀّ »

 .دنا محمدّ  و آله الطاهرینالله علی سیّ و صلی 


